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)ـ پژوهشيمجله علمي(مطالعات عرفاني
 دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان

142ـ 121، ص89 پاييز و زمستانازدهم، شماره دو  

  
  
  
  
  
 

  
  گيري دو اصطلاح هاي شكلزمينه

 در ادبيات عرفاني» عهد امانت«و » بار امانت«
  

  *قربان علمي
  **يونس تسليمي پاك

  
   :يدهچك

اني است كه از آية هفتاد و دوم سورة احزاب گرفته شده است، و يكـي از  ، مفهومي آسم»امانت الهي«
ايـن مفهـوم از مفـاهيم و    . شـود مسائل عميق عرفـاني و كلامـي در بـين مسـلمانان محسـوب مـي      

فـاني،  استشهادات قرآني پربسامد در آثار عرفاي مسلمان است كه در طول زمان و در بستر ادبيات عر
گيري دو اصـطلاح  توان به شكلاز جمله مي. دستخوش تحولاتي شده و رسوباتي به خود گرفته است

اشاره كرد كه عرفا با تفسير و تلقي خاص خود از آية امانت، جعـل  » عهد امانت«و » بار امانت«عرفاني 
فراتر رفته، و به يكـي از   اين دو اصطلاح، بعدها از محدودة آثار صوفيانه و عرفاني. اندو استعمال كرده

چنـين   قـرآن از ظـاهر آيـة   . اندمباني و مضامين عمدة مابعدالطبيعي شعر عاشقانة فارسي تبديل شده
گيري اين دو تعبير در ادبيـات  ها و قراين شكلبررسي زمينه. باشد» عهد«يا » بار«آيد كه امانت، برنمي

هـا و  رقرآني، انتزاعي و محصول برخي از زمينـه دهد كه اين دو اصطلاح، تعابيري غيعرفاني نشان مي
  .عوامل خارجي است

  
  : هاكليدواژه

  .امانت الهي، بار امانت، عهد امانت، عهد الست، بلا
                                                 

 gelmi@ut.ac.ir /دانشيار دانشگاه تهران *

  كارشناس ارشد اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه تهران **
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 مطالعات عرفاني   
  هماره دوازدشم   

 122     89پاييز و زمستان

  طرح مسئله
به كـار رفتـه كـه تنهـا در يـك       قرآنواژة امانت به صورت مفرد و جمع، شش بار در 

مابعدالطبيعي اسـت و بـا عهـد     ـ با مفهومي كيهاني و72موردـ يعني سورة احزاب، آية 
عبوديت، يعني اساس رابطة خدا و انسـان مـرتبط اسـت و در ديگـر مـوارد، مفهـومي       

عـلاوه بـر تفاسـير عبـادي، اخلاقـي،      . شـود عبادي، اخلاقي و اجتماعي محسوب مـي 
ـ سياسي كه مفسران، محـدثان و متكلمـان فـريقين بـا     ـ تاريخي و اجتماعياياسطوره
اند، عرفـاي مسـلمان   دتي و كلامي خود از اين مفهوم به دست دادههاي عقيفرضپيش

ــ ماننـد عـرض و حمـل     نيز با رويكرد خاص خود امانت الهي و مفاهيم مرتبط بـا آن 
. انـد ــ را تفسـير كـرده   امانت، ابا و اشفاق، انسان حامل امانت و صفات ظلوم و جهول

ني داشـته، و صـوفيان در كنـار    اي در ادبيات عرفـا واقعة عرض امانت، بازتاب گسترده
. انـد ديگر واقعه ازلي يعني عهد الست، حساسيت عاطفي خاصي نسبت بدان نشان داده

فرد صوفيه از امانت الهـي ماننـد اغلـب مفـاهيم قرآنـي بـا       تفسير و برداشت منحصربه
اين اخـتلاف، عـلاوه   . تفاسير ديگران اختلاف و حتي معارضت دست كم ظاهري دارد

مانت و مفاهيم مرتبط با آن، در اصطلاحات صوفيانه در باب امانت الهي نيـز  بر مفهوم ا
از جمله اصطلاحات و تعابير صوفيانه كه در بستر ادبيات عرفاني شـكل  . كندجلوه مي

توان به بـار امانـت، عهـد امانـت، مهـر      خورد، مياند و در آثار عرفا به چشم ميگرفته
دو تعبير نخستين يعني بار امانـت و عهـد امانـت از    . اشاره كرد... امانت، زخم امانت و

اي هـيچ اشـاره   قرآندر ظاهر آية . اصطلاحات و تعابير ديگر، مشهورتر و پربسامدترند
به ثقل، وزر يا لفظ ديگري كه به معناي بار باشد و كيفيت امانت را بيـان كنـد، وجـود    

كننـد، و  نـت تأكيـد مـي   بخشي و امتيازدهي لطيفـة اما صوفيه از سويي بر هويت. ندارد
داننـد، و از  شرف و كرامت انسان بر جملة آفـرينش را در برخـورداري از امانـت مـي    

ايـن دو  . گوينـد كنند و از بار امانـت سـخن مـي   تعبير مي» بار«سوي ديگر از امانت به 
  گونـه مفهـوم   رسـند، زيـرا از كلمـة بـار هـيچ     رويكرد به امانت، ناسازگار به نظـر مـي  

توانـد گويـاي عظمـت، اهميـت و سـنگيني      بار گرچه مي. شودتنباط نمياي اسارزشي
امانت و مسئوليت حمل آن باشد، نوعي دافعة ذهني و رواني در خود دارد و نامطلوب 
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عهـد  «همچنـين در تفاسـير و ادبيـات عرفـاني از اصـطلاح      . كندو طردانگيز جلوه مي
آيـد كـه امانـت    نت چنين برنميسخن به ميان آمده است در حالي كه از آية اما» امانت

عهد و ميثاق باشد و خداوند در ضمن اين واقعه با انسان يا موجـودات ديگـر عهـدي    
  پـردازد و  اين مقاله در دو بخش جداگانه به بررسي ايـن دو اصـطلاح مـي   . بسته باشد

به  ـ عرفا راقرآنهاي ظاهري با ـ به رغم ناسازگاريها و قرايني را كهكوشد تا زمينهمي
  .اين تلقي از امانت كشانده و جعل اين دو اصطلاح را سبب شده، تبيين كند

  
  بار امانت

شود، اولين، مشهورترين و پربسامدترين اصطلاحي كه از امانت الهي به ذهن متبادر مي
  :و بيت مشهور حافظ است» بار امانت«اصطلاح فارسي 

 ر به نـام مـن ديوانـه زدنـد    قرعة كا  آسمان بار امانـت نتوانسـت كشـيد
  )177ديوان حافظ، ص( 

تر از زمانة حافظ در ادبيات عرفاني مرسوم بوده، و حافظ خود اين تعبير، بسيار پيش
را از يكي از منـابع عمـدة شـعر و    « بار امانت نتوانست كشيد«در اين بيت، عين عبارت 

، مرصاد العبـاد : ك.ر.(است الدين رازي اقتباس كردهنجم مرصاد العبادانديشة خود يعني 
  اين اصطلاح كه از قرن ششم بـه تـدريج در ادبيـات و تفاسـير عرفـاني رايـج       ) 41ص
شود، و سپس به صورت يكي از مضامين و مبادي عمدة مابعدالطبيعي شعر عاشـقانه  مي

بـار انـا   «، گاه با تركيبات غريبي چون »بار امانت«آيد، گاه عيناً و به صورت فارسي درمي
 »الامانـة لنگرهـاي انـا عرضـنا    «يـا  ...) و 180، 131شرح شطحيات، ص(»الامانةنا عرض

و گاه به همراه يكي از تفاسير و مصاديق امانت مانند بار غم، بـار درد،  ) 201همان، ص(
  .رودبه كار مي... بار اندوه، بار عشق، بار غم عشق، بار اختيار، بار طاعت، بار تكليف و

كشـف  (»... .ه طاقت آن داشت نه زمين، نه عـرش نـه كرسـي   اين بار امانت، نه كو«
  )8/101الابرار،  ةالاسرار و عد

 من سبك از بـار گــران گـم شـدم      بار امانت چو گـران بـود و صـعب
               )                               435ديوان عطار، ص(                                                                     
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ــار امانـــت  ـــان بـ ــذرفت آسمـ  كه عاشق بـود و ترسـيد از خطـايي    نپـ
  )2674كليات مولوي، غ(                                                             

 لاك خم استبار عشق است كز او قامت اف پشت من گر ز غم عشق تو خم شد چه عجب
  )        174ديوان جامي، ص( 

 بار سنگين امانت را كه گردون برنتافت ذرة ناچيز ما بر گـردن همـت گرفـت 
  )2/740ديوان صائب، (                                                                   

 ا كجا جامة معشوق به بر خواهي داشـت ت  بيدل اين بار امانت به زمين سود سـرت
  )             219ديوان بيدل، ص(                                                         

كنند كه آدمي به شرف برخـورداري از  اي معرفي ميعرفا امانت را صفت، امر يا لطيفه
ت امتيـاز يافتـه و هـم بـه     كائنا ةآن، به ارجمندترين بخش آفرينش تبديل شده و بر جمل

سبب اين موهبت، مسجود ملائك و محسود ابليس و مستحق خلافت الهـي واقـع شـده    
تلقي كرد؟ آيا » بار«توان حال چنين امر مطلوب، لطيف و ارزشمندي را چگونه مي. است
و نظاير آن براي تـداعي ايـن لطـف و    » گوهر امانت«توان از تركيباتي چون المثل نميفي

زرگ سود جست تا در عين تأكيد بر گرانقدر بودن و ارزشمندي امانت و دشوار موهبت ب
بخش جلوه داد؟ مفهوم بـار  بودن مسئوليت و مراقبت از آن، آن را دلپذير، مطلوب و فرح

كند، به سبب عـدم اسـتنباط مفهـوم    گرچه نوعي مسئوليت سنگين و دشوار را تداعي مي
عي دافعة ذهني، رواني و عاطفي در خـود، ممكـن   مثبت و ارزشي از آن، و دربرداشتن نو

طرفه آن است كه برخي از عرفا، . است طردانگيز، نامطلوب و حتي آزار دهنده جلوه كند
اي بودن امانت را به شكل گوياتري تداعي كنند، و كيفيت آن را بـه گونـه  » بار«براي آنكه 

بـار امانـت را بـه    ملموس و محسوس نشان دهند، وضعيت و موقعيت  انسان در حمـل  
كنند؛ حيواني كه در حمل، باربري و استقامت مثَـل  ويژه شتر تشبيه ميباربري ستوران، به

  :انسان بايد شتروار، با صبر و تحمل بلا، بار امانت الهي را بر دوش كشد. است
 از كشــيدن پــس نبايــد شــد ملـــول  اي بـــار امانــــت را قبـــولكـــرده

ــش   ي و بـار كـش چون شـتر در ره درآ ـــّار ك ــر در جب ـــت ب ــار طاع  ب
  )63پندنامه، ص( 
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او مـراد از امانـت معروضـة    . از چنين مثالي استفاده كرده است مثنويمولانا نيز در 
هاي گذشته، فرط اختيار و داند و با بيان اينكه مهبط قهر حق در امتالهي را اختيار مي

  بـرد و از او  مترتب بر داشـتن اختيـار بـه خـدا پنـاه مـي      هاي تفويض آنان بوده، از فتنه
گونه كه از لطف و كرم خود نعمت اختيار را به او ارزاني داشته، هم خواهد تا همانمي

كه او وضعيت خود را در حمـل  چنان. اختيارش گردانداز آن كرم، بيخود و بيهش و بي
  :كنده ميخورده تشبيزخمختيار، به شتري لاغر و ناتوان و بار ا

ــتري ــتاش ــري و پش ــش ام لاغ  ز اختيار همچو پالان شكل خـويش  ري
ــاهموار را  ــل ن ــن حم ــن از م ــرار را  بفك ــة ابــ ــنم روضــ ــا ببيــ  تــ

  ) 216، 214ابيات/ 6مثنوي، (                                                                             
لة سمناني، در مقايسة مقام فرشتگان و آدمي، هر يك را از جهتـي نسـبت   علاءالدو

داند، و برخي از دلايل و عوامل برتري هر يك بـر ديگـري را ذكـر    به ديگري برتر مي
  او حامل امانت بودن را يكـي از عوامـل فضـل و تفـوق آدمـي بـر فرشـتگان        . كندمي
شتر در حمل . كندكه را به اسب مانند ميداند، و با بيان مثلي انسان را به شتر و ملائمي

كردن بار گران از اسب برتر است، و اسب نيز در  مواردي چون صيد و حـرب و غيـر   
» بـار «امـا ايـن   ) 207ـ ـ206، صةو الجلو ةلاهل الخلو ةالعرو.(تر استآن از شتر فاضل

ر و چارة كا. تواند حملش كندچنان گران و مهيب است كه شتر در حالت متعارف نمي
  شـتر، در حالـت مسـتي و بيخـودي     . لازمة حمل آن بار گران براي شتر مسـتي اسـت  

تواند باري سنگين را حمل كند كه در حالت هوشياري از حمـل آن نـاتوان اسـت،    مي
در مستي بار خلاف معهود توان كشيد؛ از درد كـم آگـاه بـود مـردم     «: اندكه گفتهچنان
چنين الگويي است كـه در ادبيـات عرفـاني و     با توجه به) 61رسالة لوايح، ص(».مست

شـود، و  عاشقانه، مستي، شرط و لازمة حمل بار گران امانت بـراي انسـان معرفـي مـي    
شود كه در اثر مستي و بيخودي بـه  ميمل بار امانت به شتري مست تشبيه انسان در ح

 سنگيني بار خود و صعوبت حمل آن توجهي ندارد، و اتفاقـاً بـه سـبب همـان مسـتي     
 : تواند امانت را حمل كنداست كه مي

ــارم ــه ب  مگـــر مــو لــوك مســت ســـرقطارم  غــم عــالم همــه كـــردي ب
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ــاكس ــه ن ــردي و دادي ب ــارم ك  1فزودي هـر زمـان بـاري بـه بـارم       مه

  )44، صباباطاهرديوان (                                    
آري شتر مست كشـد بـار گـران را     تا مست نباشي نبـري بـار غـم يـار

  )371كليات سعدي، ص(                                                                      
اين مستي، تعبير ديگري از همان صفات ظلومي و جهولي است كه در آيـة امانـت،   

. ح و مطلـوب اسـت  علت و لازمة حمل امانت معرفي شده، و از نظر عرفا بسيار ممـدو 
تواند بار گران را حمل كند، انسان نيز تنها از آن گونه كه شتر تنها به مدد مستي ميهمان

همـان،  (اسـت » خويشـتن از خمـر ظلـوم و جهـول    مست و بـي «رو كه به قول سعدي 
  :قادر به حمل امانت الهي شده است) 623ص

 عهدة اين كار بـرون؟ كيست آيد دگر از   دل سرمست اگر بار امانـت نكشـد
  )6/3054ديوان صائب، (                                                                      

علاوه بر تشبيه شتر، در برخي از متون عرفاني، انسان حامل امانـت بـا خـر بـاركش     
يات، ؛ شرح شطح44؛ اسرارنامه، ص42مجالس، ص: ك.براي مثال ر.(مقايسه شده است

  )229ص
ترين قرينه و دليلي كه عرفا را به جعل اصطلاح بار امانت سوق داده و بـه  شايد مهم

اغلـب متكلمـان و   . در آية امانـت باشـد  » حمل«اين تلقي از امانت كشانده، وجود فعل 
  هـاي خـاص كلامـي و عقيـدتي خـود، بـا نـوعي        فرضمفسران فريقين، بر مبناي پيش

را بـه  » حملها«اند و ين آيه را به معناي خيانت در نظر گرفتهگيري، فعل حمل در امفهوم
بـراي هـر شخصـي در قبـال     : انـد تفسير كرده و سبب آن را چنين ذكر كرده» خان فيها«

شـود  وقتي گفته مي. امانت دو موضع متصور است؛ او يا مؤدي امانت است يا حامل آن
در ذمة او ثابت و مستقر است و فلاني حامل امانت است، بدان معناست كه امانت هنوز 

بنـابراين معنـاي   . او آن را به صاحبش ادا نكرده تا ذمة خود را بري و فارغ از آن گرداند
حمل امانت، رعايت نكردن و تضييع امانت، تقصير در اداي آن و در نتيجه خيانت در آن 

؛ 10/35البيـان، جـامع  : ك.ر.(انـد به همين اعتبار، خائن در امانت را حامل آن گفته. است
  ؛ 334 /8ان، ـ؛ التبي172 /2ير قمي، ـ؛ تفس237 /13ير، ـير الكبـ؛ التفس564 /3اف، ـالكشّ
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  ...)و 8/585مجمع البيان، 
به رغم تفاسير متكلمان و مفسران فريقين، صوفيه عموماً حمل امانت را بـه معنـاي   

و بر مبناي همين وجـه  اند، اوليه و ظاهري آن يعني برداشتن و قبول امانت تفسير كرده
انسان، امانت الهي را حمل كرده . اندتفسيري است كه اصطلاح بار امانت را جعل كرده
عرفا با توجه به اين امـر و نيـز   . گيردو فعل حمل در زبان عربي غالباً به بارها تعلق مي

فعـل  . انـد ، از امانت به بار تعبير كردهقرآنهاي ديگر فعل حمل در با توجه به استعمال
اين بارهـا،  . در مورد بارها به كار رفته است قرآنحمل با مشتقات خود در مواضعي از 

و هـم بارهـاي   ...) و 87/؛ طـه 7/نحل(هم بارهاي ظاهري مانند حمل بار و بنه بر پشت
 يا حمـل آب در ابـر  ...) و 22/؛ مريم189/اعراف(باطني مانند حمل جنين در بطن مادر

بـا توجـه بـه    ) 148ـ147مفردات الفاظ قرآن، ص: ك.ر.(گيرندرا در بر مي) 2/ذاريات(
تر ذكـر  كه پيششباهت و ارتباط معنايي كاربردهاي مختلف حمل است كه عرفاـ چنان
نمونة ديگـر،  . اندشدـ حمل بار امانت به وسيلة انسان را با باربري ستوران مقايسه كرده

اسـت كـه از مـوارد تثبيـت شـدة       تشبيه انسان حامل بار امانت به زن حامله يا بـاردار 
در ايران به زن آبستن كه جنينـي را بـا خـود    . ترجمة حمل به بار در زبان فارسي است

در برخي از اخبار و مأثورات عرفاني، با توجـه  . گويندكند، حامله يا باردار ميحمل مي
ادر به قرابت و ارتباط معنايي بين اين دو كاربرد حمـل، انسـان حامـل امانـت را بـه م ـ     

توان به خبري اشـاره كـرد كـه سـمعاني در     از جمله مي. اندآبستن و باردار تشبيه كرده
اگـر زنـي   «: بزرگداشت و بيان عظمت شأن مقام امانت الهي و امانتداري آورده است

همچنين، . در حال زايمان بميرد، در شمار شهداست، زيرا در حالت حمل مرده است
 ـ   روح الارواح، (»2.ت خـود بميـرد، شـهيد اسـت    مؤمن نيز اگر در حالـت حمـل امان

  )379ص
تر القـا كننـد، فعـل    برخي از عرفا، براي آنكه بار بودن امانت را هرچه بهتر و روشن

: انـد كار برده و نه از حمل، كه از تحمـل امانـت سـخن گفتـه    حمل را در باب تفعل به 
و  ...«...) و 277همـان، ص (».قاعدة محبت كه محكم گشت به تحمل بار امانت گشـت «

  )145، صمرصاد العباد(».قابل تحمل بار امانت انسان آمد
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تحمل امانت، علاوه بر بيان . يكي از معاني فعل در باب تفعل، مشقتّ و تكلُّف است
سنگيني و صعوبت آن، بيانگر طاقت، استقامت و شكيبايي حامل آن است و بـه بهتـرين   

همچنين گاهي نيز براي . كندمياطب القا و تداعي ت را به ذهن مخبودن امان» بار«نحو، 
رود، و از تحميل امانت سخن به ميان القاي اين موضوع، حمل در باب تفعيل به كار مي

تاي مـوارد  آيد كه استعمال آن در اين مورد نيز براي افادة كثرت يا شـدت و در راس ـ مي
كـرد كـه در برخـي از     توان به شاهد شعري معروفـي اشـاره  ميبراي نمونه، . قبل است

روزبهان بقلي، ذيل تفسـير آيـة امانـت     عرائسحلاج و  تفسيرتفاسير صوفيانه، از جمله 
  :آمده است

 والقلب يحمـل مـا لايحمـل البـدن     حملتم القلـب مـا لا يحمـل البـدنُ 
 م ليتنــــي اُُذنعينـــــاً لأنظــــركم ا  يا ليتني كنت ادنـي مـن يلـوذُ بكـم

  )2/162؛ عرائس البيان، 1/272مجموعه آثار سلمي،(                                                        
اين واژه نيز كه در عـرف  . اندگاه نيز انسان را نه حامل امانت، بلكه حمال آن ناميده

منفي است، عظمـت و   روزگار ما معناي چندان مطلوبي ندارد و حتي داراي بار ارزشي
  :كنددهد و القاي معناي بار را تشديد ميشدت محمول را نشان مي

 گشتم به اعتمادي كز لطف توست ياري  حمال آن امانت كان را فلك نپذرفت
  )    2951كليات شمس، ش( 

 اسـت در تنگ لحد مونس و يارت اين  اي بنده نماز كن كه كارت اين است
ــتن  ـــايد رف ـــرد مســـافري بب ــو م  حمال امانتــي و بـارت ايـن اسـت     ت

  )18ديوان بابا افضل، ص( 
در ادبيات » بار امانت«البته سياق آية امانت و طرز بيان آن نيز در جعل و شيوع تعبير 

آسمان و زمين كند، اما خداوند امانت را عرضه مي. تأثير نبوده استو تفاسير صوفيانه بي
زنند، و انسـان بـه سـبب    ها، به سبب عظمت و مهابت آن، از حمل آن سر باز ميو كوه

ورزد و با اين كار بر خويشتن بسيار به حمل آن مبادرت مي) جهولي(ناداني فراوان خود
تواند مفهوم رسا و رسانايي براي بيـان يـك شـئ محمـول     بار، مي). ظلومي(كندظلم مي
كند، و حامل آن نيز به د كه مسئوليت و تعهد بسيار سنگيني را تداعي ميانگيز باشهراس
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اما با همة اين اوصاف، حتي با وجود . صفاتي چون ظلومي و جهولي متصّف شده است
تـوان  ، با حكمي قطعـي نمـي  قرآنهاي ديگر آن در اي چون فعل حمل و استعمالقرينه

هايي چون ثقـل،  اي به واژهامانت، هيچ اشارهتلقي كرد، زيرا در ظاهر آية » بار«امانت را 
كه به معناي بار باشد و به قرينة آن، كيفيـت امانـت و بـار بـودن     ... وزِر، حمل، عبء و

، هنگـامي كـه فعـل    قرآنحال آنكه در برخي از آيات . امانت مشخص شود، نشده است
ده و مخاطـب بـا   بودن محمول صريحاً ياد ش ـ» بار«حمل يا مشتقات آن به كار رفته، از 

حملنَْـا أوَزاراً مـنْ زيِنَـةِ     ...«: برد؛ براي مثالارشاد مفعول فعل حمل، به بار بودن آن پي مي
  )7/نحل(»...وتحَملُ أثَقْاَلكَمُ إلِىَ بلدَ لمَ تكَوُنوُا بالغيه إلاَِّ بشِقِّ الأنَفسُِ«، )87/طه(»...القْوَمِ فقَذَفَنْاَها
و زبـان   قـرآن بر قرينة مفعولي، گرچه استعمال فعل حمل به معنـاي بـار، در   علاوه 

هاي كاملاً غيرديني مانند حمل بار و بنه بر پشت و حمل جنـين  عربي در برخي از بافت
هاي در بطن مادر جا افتاده و تثبيت شده است، استنباط مفهوم بار از فعل حمل در بافت

نكوهيده و نامطلوبي مانند گنـاه و شـعب آن محـدود    ديني، غالباً در عناصر ضد ارزش، 
  :شده است

  )31/انعام(»هم يحملوُنَ أوَزارهم علَى ظُهورِهم أَلا ساء ما يزِرونَ... «
  )25/نحل(»...ليحملوُا أوَزارهم كَاملةًَ يوم القْيامةِ«
/ طـه (»خَالدينَ فيه وساء لَهم يوم القْيامةِ حملاً *يوم القْيامةِ وزِراًمنْ أَعرَض عنهْ فَإِنَّه يحملُ  «
  )101ـ100
  )111/همان(»وقَد خَاب منْ حملَ ظُلْماً... «
»ما همو اكُملْ خَطَايملْنَحبِيلَنَا ووا سنوُا اتَّبِعينَ آملَّذينَ كَفرَوُا لقَالَ الَّذو    مـاهـنْ خَطَايينَ ملامبِح

  )12،11/عنكبوت(» منْ شَيء إِنَّهم لَكَاذبونَ
»ءشَي ْنهلْ ممحا لا يهلمثقَْلةٌَ إِلَى حم عإنِْ تَدأُخرَْى و رِةٌ وزازِرو لا تَزِر18/فاطر(»...و(  

ر بـه كـا   قـرآن ار در واژة حمل كه از مشتقات فعل حمل و به معناي بار است، سه ب
؛ 101/طـه (و در دو مورد ديگر به بار گنـاه ) 72/يوسف(رفته كه در يك مورد به بار شتر

اي چـون  تـوان لطيفـه  با توجه به اين نكات چگونه مي. اختصاص يافته است) 18/فاطر
  امانت شريف و گرانبهاي الهي را كه باعث امتياز انسان بر مخلوقات ديگر شده، در كنار 
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سخن گفت؟ مفهوم بـار  » بار امانت«ا و خصال مذمومي چون گناه قرار داد و از هارزش
كند، از سوي ديگر دلپـذير  گرچه دشوار بودن مسئوليت و مراقبت از امانت را تداعي مي

توان نشانگر اين اصطلاح را مي. كشدبخشي و ارزشمندي آن را به چالش ميبودن، فرح
هـاي  نه نسبت به امانت الهـي تلقـي كـرد كـه زمينـه     انديشي و بدبيني صوفيانوعي منفي

اي اين ادعا در راستاي همـان فرضـيه  . اندتاريخي و اجتماعي در پيدايش آن دخيل بوده
هاي صوفيانه و عرفـاني را محصـول سـرخوردگي، نااميـدي     است كه گرايش به انديشه

اخلـي، ظلـم و   هـاي د فجايع و جنگ. دانداجتماعي و تأثرات روحي مسلمانان اوليه مي
ستم، فساد و گناه و انحطاط اخلاقي اذهان خسته و آشفته و بدبين آنان را بـه اعتـزال و   

آنان هنگامي كه خود را در تغييـر و اصـلاح جامعـه و جهـان     . زهد و تصوف سوق داد
اعتنا به مناسبات اجتماعي، به تغيير عالم درون و تصفيه خـويش  بيرون ناتوان ديدند، بي

و سنت  قرآناين شيوة زندگي و دينداري در طرز تلقي و برداشت آنان از  .روي آوردند
بسيار مؤثر بود، و منجر به پيدايش سنت تأويل عرفاني در ميان مسلمين شد، و در بستر 

  .شكل گرفته و تثبيت شده است» بار امانت«همين تأويل است كه اصطلاح 
  

  عهد امانت
يات صوفيه در باب امانت الهـي وجـود دارد،   از اصطلاحات ديگري كه در تفاسير و ادب

آيد كه خداوند در ضمن عرض امانـت  از آية امانت برنمي. است» عهد امانت«اصطلاح 
خود، با انسان يا ساير موجودات، عهد و ميثاقي بسـته باشـد؛ حـال آنكـه در تفاسـير و      

امانت سخن بـه   شده، و از عهد»  عهد«ادبيات صوفيانه و عرفاني از امانت الهي تعبير به 
اين اصطلاح نيز همچون بار امانت، بعدها به سنت عرفـاني و عاشـقانة   . ميان آمده است

  :فارسي راه يافته و به يكي از مضامين آن تبديل شده است
 عهــدة عهــد امــانتي كـــه تــو داري كرد اين همه جهل است ورنه كوه نمي

  )38اوحدي، صديوان (                               
 گر سالكي به عهـد امانـت وفـا كنـد      حقا كزين غمان برسـد مـژدة امـان

  )179ديوان حافظ، ص(                                                               
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 كشي چه بار گرانيولي به مغز سبك مي  تو شهريار نبودي حريف عهـد امانت
  )               3/61شهريار،  ديوان(    

عهد امانت، تعبيري صرفاً انتزاعي و محصول پيوند و ارتباطي است كه صوفيان ميان 
بنابراين منشأ  ،انددو واقعة قرآني و ازلي ماجراي عرض امانت و عهد الست برقرار كرده

ايـن  . ي كردتوان آميختگي و تركيب واقعة امانت و عهد الست تلقانتزاع اين تعبير را مي
. هاي كلي ميان اين دو واقعة ازلي باشـد تواند ناشي از برخي شباهتآميزش و پيوند، مي

هـا و  هم الست و هم امانت، هر دو متضمن نوعي قبول مسئوليت و تـن دادن بـه رنـج   
ها به اقتضـاي سرشـت و خلقـت    مشكلات ناشي از آن هستند و در هر دو واقعه، انسان

و از خود بيخودند كه ممكن نيست به الست يا عرضة امانت  ورز خود چنان مستعشق
آميـز ارواح  پاسخ مثبت و شتاب. معشوق پاسخ رد بدهند و به عاقبت كار خود بينديشند

آدميان به دعوت حق در روز الست، بي آنكه به بلاي مترتب بـر آن بينديشـند، درسـت    
موجـودات از پـذيرش آن    مانند پاسخ مثبت و جسورانه، به عرض امانتي است كه تمام

بر مبناي اين وجـوه تشـابه و بـا    ) 46گمشدة لب دريا، ص: ك.ر.(خودداري كرده بودند
علاوه بـر  . نوعي تداعي ذهني، از امانت نيز همچون عهد الست، به عهد تعبير شده است

توانند در قرابت اين دو واقعـه  هاي عاطفي نيز ميوجه تشابه، عوامل رواني و حساسيت
بسياري از عرفا براي تأكيد بر ارتباط اين دو رويداد . ها دخيل بوده باشندد ميان آنو پيون

بر اساس اين نظريه، عرض امانت . اندها سخن گفتهزماني آنقدسي و فراتاريخي، از هم
بوده است؛ همان هنگام كه خداوند ذريـة آدم را  » الست بربكم«زمان با در عالم ذر و هم

انسان بعد از ) 67القلوب، ص مكاشفة: ك.ر.(ها ميثاق بست، و با آناز پشت او برگرفت
گفتن به نداي الست، در واقع به عرض امانت الهي » بلي«ابا و اشفاق موجودات ديگر با 

  )46، صالحقيقةبحر .(پذيرددهد و آن را ميپاسخ مثبت مي
هـا، در  ان آنزماني اين دو واقعه و قرابت و ارتبـاط تنگاتنـگ مي ـ  بارزترين شكل هم

تفسير امانت به بلا، درد، اندوه و غم مترتب بر . نمايدتفسير امانت به بلاي عشق رخ مي
ترين وجه تفسيري اين مفهوم در ادبيات عرفاني و عاشقانة فارسي به شمار عشق، عمده

محنـت و بـلا از خـواص    . از ميان اين مفاهيم، مفهوم بلا موقعيتي خـاص دارد . رودمي
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عشق با محنت قرين «: اندكه گفتهشوند، چنانپذير حيات عاشقانه محسوب مينااجتناب
مجموعه رسائل فارسـي،  (».است؛ عاشق را يك بلا در پيش و ديگر يك در كمين است

 )420ص

ــتلا شــد  ــه عشــق مب ــه ب ــد   هــر دل ك ـــلا ش ــت و ب ــم و محن ــان غ  ك
   )                     147روح الارواح، ص( 

كه يكي از مأثورات مشهور و پربسامد در ادبيـات  » من احبني إبتليتهُ«حديث قدسي 
برخي از عرفا به صـراحت امانـت را مـرادف و    . عرفاني است، به همين نكته اشاره دارد

بـراي مثـال   .(انـد معادل بلا تلقي كرده و مراد از امانت معروضة الهي را همان بلا دانسته
چنـين تفسـيري از   ) 122- 121الافـراد، ص  ة؛ مـرآ 1237ـ1236/ 3شرح التعرف، : ك.ر

امانت الهي شايد ناشي از مجانست و مشابهت كاركردي امانت و بلا باشد، زيرا هـر دو  
، غـرض و  قـرآن . انـد هـا معرفـي شـده   مفهوم سنگ محك و معيار سنجش ايمان انسان

ن ميـزان ايمـان   حكمت بالغه از عرضة امانت و حمل آن به وسيلة انسان را آشكار شـد 
ليعذِّب اللَّـه المْنَـافقينَ    *وحملهَا الإنِسْانُ إنَِّه كاَنَ ظلَوُماً جهولاً... إنَِّا عرضَنْاَ الأمَانةََ«: داندها ميانسان

 ْالمينَ ونْـؤمْلىَ المع اللَّه توُبيو شرْكِاَتْالمينَ وِشرْكْالمو قاَتناَفْالمنَـات وْ73و  72/احـزاب (»...ؤم( 
بعد از عرضة امانت، حاملان آن به سبب اختلاف در كيفيت حمل، به سه طايفة منـافق،  

بـلا نيـز در ادبيـات عرفـاني چنـين كـاركردي دارد و       . شوندمشرك و مؤمن تقسيم مي
ره از ناسـره  ها و جدا شدن س ـهمچون امانت قرآني، محك و معيار سنجش ايمان انسان

كـه زر را آزمـايش كننـد بـه بوتـة      مگر مصطفي از اينجا گفت همچنان«: شودمعرفي مي
بايد كه مؤمن چندان بلا بكشد كه عين بـلا  . آتش، مؤمن را همچنين آزمايش كنند به بلا

به بـلا  «: آمده است المحجوبكشفو در ) 244تمهيدات، ص(»شود و بلا عين او شود
  كه هرچند بلا بر بنده قوت بيشـتر پيـدا كنـد قربـت زيـاد      ... اهندامتحان تن دوستان خو

اصفيا و غذاي انبياء؛ نديدي  ةتعالي؛ كه بلا لباس اولياست و كدوادشود وي را با حق مي
اينجاست كه ) 503ص(».اشد البلاء بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل: كه پيغمبر گفت

، كه ناشي از شباهت كاركردي اين دو مفهوم است، دو واقعة در پرتو تفسير امانت به بلا
بسياري از عرفا با برقراري بازي لفظـي  . خورندامانت و الست بار ديگر به هم پيوند مي
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ها اين امانت بلا را با بلي خود معتقدند انسان» محبت و محنت«يا » بلي و بلا«دقيقي بين 
گفتن خود، به ربوبيت خداوند اقرار كرده و با خدا آنان با بلي . انددر روز الست پذيرفته

در . بلا ممكن نيست؛ عاشقي شيوة رندان بلاكش باشـد بندند و عشق بيميثاق عشق مي
روز ميثاق و در عالم ذر، همة ارواح انساني از مؤمن و كافر و سعيد و شقي، به خطـاب  

و ايمـان، و پاسـخ    بلي برخي از روي صـدق . خداوند جواب بلي گفتند» الست بربكم«
خداوند براي آنكه نيك را از بد و نقد را از قلب . برخي ديگر از سر شك و مسامحه بود
ها را در پاسخ گفتن به نداي الست الهي به اثبات ممتاز كند، و ميزان صدق و ايمان انسان

ار انسان و بـه  اين بلا امانتي الهي در اختي. كندبرساند، آنان را در عالم دنيا به بلا مبتلا مي
منزلة سنگ محكي براي صدق بلي و ميثاق محبت است، و آدمي تنها در صورتي قـادر  

ارتبـاط بلـي   . به پذيرش آن خواهد بود كه در روز الست از روي صدق بلي گفته باشـد 
اند، از قرن ششم الست با بلاي دنيوي كه برخي آن را همان امانت معروضة الهي دانسته

موضوعات اصـلي تصـوف و عرفـان اسـلامي و سـپس بـه يكـي از         به بعد، به يكي از
علاوه بر ارتبـاط و  . مضامين عمدة مابعدالطبيعي سنت عاشقانة فارسي تبديل شده است

هـا،  تشابه دروني، معنوي و كاركردي اين دو واژه، جناس و شـباهت ظـاهري ميـان آن   
اي در ادبيـات  گسـترده ماية نوعي بازي لفظي و ادبي در ميان شعرا شده و بازتاب دست

 :فارسي پيدا كرده است

 ايـم در آتش از بـراي عيـار اوفتـاده    انـــدر بـــلا كنـــدم آزمـــون بلـــي 
  )631ديوان خاقاني، ص( 

   سـت جـان از براي يك بلي كاندر ازل گفتـه
 تـن در بـلا   تا ابـد انـدر رهـد مــرد بلـي        

  )273ديوان سنايي، ب(   
 يك بار بلي گفتن صد بار بلا ديـدن   چند به طراّري ما را بـه زبـان و دلتا 

  )9524همان، ب(   
دسـت  شان جز بلا نامـد بـه   وز بلي جمـــله را در شــور آورد از الســت 
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 ســتاز بلــي گفــتن نشــان دوســتان  سـتهر بلا كان در زمين و آسـمان
  )133نامه، صمصيبت( 

 گواه گفت بلي هست صـدهزار بـلا   الست عشق رسيد و هر آنكه گفت بلي
  )226كليات شمس، غ(                                                                        

ـــو  ــيكن بلــي اول ك ــلا كشــيم ول  كه آن چو نعرة كوه است وين ز كوه صدا ب
  )   222همان، غ( 

 چـون بلـي گفتيد اول در رويد اندر بلا  الصلا پروانة جان قصد آن آتـش كنيـد
  )    142همان، غ(                                                                 

ــي  ــي بل ــو بگفت ــت و ت ــت الس ــلا   گف ــيدن ب ــي چيســت كش ــكر بل  ش
  )251همان، غ(                                                                                        

ــه  كـــرد انســـان ز روي جانبـــازي  ــر خرقـــ ــدازي آخرالامـــ انـــ
ـــنيد  ــت شـ ــة السـ ــة زخمـ  يك بلي گفـت و صـد بـلا بگزيـد     نغمـ
ـــلا آورد ــردن بــ ــت در گــ ــه لا آورد   دســ ــويش را بـ ــتي خـ  هسـ

  )192نامه، صسعادت(                                                        
 اند روز السـت بلي به حكم بلا بسته رنـج شـود بـيمقام عيش ميسر نمي

  )25ديوان حافظ، ص(                                                                          
 يك بلي گفـتم و در دام بـلا افتـادم    داشتم با تو فراقـت ز بلـي و ز بـلا 

  )445ديوان جامي، ص( 
هـاي نخسـتين سـدة يـازدهم هجـري، در      نظيري نيشابوري، شـاعر و عـارف سـال   

داند كـه در روز  ي ميها را ناشي از سوءتفاهماي ابتلاي خود به بلايا و رنجگونهتعريض
ها برداشتي ديگـر  الست بين انسان و خدا رخ داده، و در واقع خداوند در فهم بلي انسان

  :كرده است
 !ايايم فهم بـلا كـرده  ما كه بلي گفته  جفت بلا چون شديم گرنه به روز الست

  )374ديوان نظيري، ص(       
  ات ـتوان در فرهنگ اصطلاحرا حتي مي وعـاي اين موضـپجالب اينكه ردة ـنكت
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خواهند زيردستي را بـراي  براي مثال، هنگامي كه مي. كرد عاميانه ايرانيان نيز مشاهده
بازخواست از گناه يا خلافي كه مرتكب شده آواز دهند، در جواب بلة او بازخواست 

ذشته از بلـه و  گ) 2كتاب كوچه، ج.(كنندابتدا مي» !بله و بلا«يا سرزنش را به عبارت 
تـوان بـه   بلا، از امثال و اصطلاحات ديگري كه در باب اين مضمون پديد آمده، مـي 

يـك بلـه و هـزار    ! بلي گفتي فتادي در بليه! بله گفتم بلا ديدم: موارد ذيل اشاره كرد
  )253دوازده هزار مثل فارسي، ص: ك.ر... .(و! يك نه و صد آساني! بلا

ان دانستن دو رخداد امانت و عهـد السـت و نيـز از    زمبه هر صورت، صوفيان با هم
اند و رهگذر تفسير امانت به بلا، دو رويداد ازلي امانت و عهد الست را به هم پيوند داده

دسـت  » عهـد امانـت  «ها به تركيب و تعبير تـازة  در نتيجة اين پيوند، با پل زدن ميان آن
، آنان به احتمال بسيار از برخي تفاسير همچنين در ارتباط و پيوند اين دو واقعه. انديافته

  توان به تفسير مقاتل بن سـليمان از جمله اين تفاسير مي. اندنيز متأثر بوده قرآننخستين 
مقاتل، شايد اولين كسي باشد كه پيوند و ارتباط امانت را با مفهـوم  . اشاره كرد) 150م (

تعبير عهد امانـت را فـراهم    گيريشكلطرح و در نتيجه، زمينة پيدايش و عهد و ميثاق م
گويـد  او در تفسير آية هفتم سورة مائده، از دو قسم عهد و ميثاق سخن مـي . كرده است

ظهـور يافتـه، و   ) 172/اعراف(»بلىَ شهَدِناَ«كه نخستين آن، ميثاق ايمان به خداست كه در 
؛ 7/مائـده (»عنـا سـمعنا و أطَ «ديگري ميثاق عمل به احكام الهي يا همان اسلام است كه در 

ميثـاق اول در بـاب شـناخت خـدا و ربوبيـت      . متجلي شده است) 16/؛ تغابن285/بقره
هـا مربـوط   اوست، و ميثاق دوم به شناخت پيامبران، صحف، احكام و اوامر و نواهي آن

دانـد، و  مقاتل، ميثاق دوم، يعني اسلام را در راستاي ميثـاق اول و مكمـل آن مـي   . است
آگاهي به ميثاق نخست و اقرار الست، به مفاد ميثاق با بصيرت و دلمعتقد است هركس 

دوم يعني اسلام، اقرار و عمل كند، در واقع به عهد نخستين خـود وفـا كـرده و از اهـل     
بهشت خواهد بود و بالعكس، هركس با وجود آگاهي از ميثـاق نخسـت، بـه خداونـد،     

: ك.ر.(رده و از كافران خواهد بـود رسول و كتاب او ايمان نياورد، ميثاق خود را نقض ك
مقاتل، آية امانت را بر مبناي همين تفسير از عهد و ميثاق و مطابق ) 1/283تفسير مقاتل،

سورة احزاب، امانت را بـه طاعـت     73و 72او در تفسير آيات . با آن تفسير كرده است
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ايـن امانـت    ب پيـامبران، در گويد منافقين و مشركين با تكذيكند، و سپس ميتفسير مي
اند و با اين خيانت، در واقع ميثاق اول و اقـرار السـت خـود را نيـز نقـض      كردهخيانت 
توان گفت كه امانـت از ديـدگاه مقاتـل، چيـزي جـز      در واقع مي) 3/57همان، .(اندكرده

هـر كـه ايـن    . تعبير كرده است» ميثاقٌ بالعمل«ميثاق دوم نيست كه او از آن به طاعت يا 
و انكار كند، در امانت خود خيانت كرده و در حقيقت، ميثاق اول را نيـز   ميثاق را نقض

هاي او در تفسيرـ از جمله مقاتل، صوفي نيست، اما تفسير او و نظريه. نقض كرده است
نظرية مشهور وجوه معاني اوـ مورد استقبال و استفادة جماعت صوفيه قرار گرفته، و راه 

ترين مضاميني كـه  يكي از مهم. انه هموار كرده استرا براي بسط و تكامل تفاسير صوفي
به احتمال بسيار، از طريق همين تفسير مقاتل در ادبيات صوفيانه و عرفـاني راه يافتـه و   

اي در آن داشته، همين تعبير امانت به ميثاق است، و ارتباطي كه او ميـان  بازتاب گسترده
نيز از اين نظر مقاتل استقبال كرده صوفيه . ميثاق الست و واقعة امانت متصور شده است
آنجا كه از قـول   الاسراركشف صاحب . اندو آن را در تفاسير و ادبيات خود به كار برده

كنـد، از امانـت بـه    زجاج و جماعتي ديگر به وجه تفسيري حمل به خيانت اشـاره مـي  
نكـه در آن  آسمان و زمين و كوه سـر وا زدنـد و بـاز نشسـتند از آ    «: كندتعبير مي» عهد«

/ 8(».آدم در امانت خويش خيانت كردند و به وفاي عهد باز نيامدندو بني... خيانت كنند
دانـد و از آن  روزبهان بقلي، مراد از امانت را  معارف، اسرار و احكام غيب مـي ) 95ـ94
از ديدگاه او، امانت عهدي است كه خداوند در ازل، با . كندتعبير مي» عهد االله الازلي«به 

تشـبيه و  ) 1/147عرائس البيان، : ك.ر.(ارواح مقربان، هنگام مشاهدة جمالش بسته است
ـ عرفاني دارنـد نيـز   تعبير امانت به عهد، در برخي از تفاسير متأخرتر كه مشرب حكمي

) 40/بقره(» أوَفوُا بعِهدي أوُف بعِهـدكمُ «براي مثال صدرالمتألهين در تفسير . شودمشاهده مي
دار حمل آن داند كه انسان عهدهرا نور نبوي رباني يا همان امانت معروضة الهي ميعهد 

  )201ـ3/200تفسير قرآن، : ك.ر.(شده است
، تعبيـري صـرفاً انتزاعـي و ناشـي از     »عهد امانـت «با توجه به اين نكات بايد گفت 

رخـي  تركيب و تداعي ذهني واقعة امانت با عهد الست است، و صوفيان تحـت تـأثير ب  
هاي رواني و عاطفي، يا از رهگذر تفسير امانـت بـه بـلا و پيونـد آن بـا بلـي       حساسيت
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هاي تفسيري برخي از مفسران متقدم از جمله مقاتل بن سليمان، ميان الست، و يا ديدگاه
ايـن  . انـد اند و همچون عهد الست، امانت را نيز عهد تلقـي كـرده  اين دو رويداد پل زده

توانـد بـه چنـين    نادرست است و صرف ارتباط ايـن دو واقعـه نمـي   تعبير غير واقعي و 
برخي معتقدند كه حتي . آيدبرداشتي منجر شود، و از آية امانت نيز چنين مفهومي برنمي

نيز ) 172/اعراف(»ألَسَت بِـربَكمُ «خود عهد الست، مفهومي انتزاعي و جعلي است و از آية 
آيد، اين است كه خداوند در روز پيش از آيه برمي آنچه از اين. آيدچنين مفهومي برنمي

آمدن مردمان، از برخي از ذرية آدم به اقرار الوهيت و خداونـدي خـود گـواهي گرفتـه     
دهـد  كيفيت اين گواهي و اشهاد نامعلوم است، و سياق آيات قبل و بعد نشان مي. است

انتزاعي و نادرست به عللي  اين مفهومِ. كه اين امر با نشان دادن دلايل و بينات بوده است
نامعلوم و شايد در نتيجة نفوذ اديان و مذاهب ديگر و از طريق جعل و ترويج احـاديثي  

ها با روح دين اسلام منافات دارد، بـدون توجـه بـه معنـاي قرآنـي، در      چند، كه مفاد آن
كـه  زماني ) 282ـ 281آيينة جام، ص: ك.ر.(سنت عاشقانه و عرفاني ما به كار رفته است

گونـه بـا ترديـد و خدشـه     در باب صحت و اعتبار تعبير مشهور و مهم عهد الست، اين
سخن گفته شود، ميزان اصالت و اعتبار عهد امانت، كه خود برگرفتـه از عهـد السـت و    

  .تداعي آن بوده، كاملاً واضح است
وذ ، البته بايد بر احتمال نف ـ»عهد امانت«و » عهد الست«گيري تعابيري چون در شكل

در ميـان  ) عهـدين (ــ مسـيحي  هاي كتاب مقدس و الهيات يهودياز آموزه» عهد«مفهوم 
هـاي  اي كرد؛ دو ديني كه مفهوم عهد و ميثـاق از مفـاهيم و آمـوزه   مسلمانان تأكيد ويژه

تر ذكر شد، يكي از اولين كسـاني كـه بـه    كه پيشچنان. شودها محسوب ميمحوري آن
ق پرداخته و در ساية اين مفهوم، السـت و امانـت را در   هاي مربوط به عهد و ميثابحث

مقاتل، مـتهم بـه مرجئيگـري و تشـبيه     . سليمان استبن راستاي هم تفسير كرده، مقاتل 
است، و بر اساس برخي از شواهد تاريخي با يهوديان و مسيحيان مصـاحبت داشـته، بـا    

بـراي  .(و كلام پذيرفتـه اسـت  ها را در تفسير اي از آراي آنكرده و پارهآنان مشورت مي
اند كـه بلاسـماع و   در روايت حديث نيز برخي گفته) 5/257وفيات الاعيان، : ك.مثال ر

از همين رو بسـياري از علمـاي   . كرده استبدون ذكر اسناد، مبادرت به نقل حديث مي
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اند، و آرا و عقايد و تفسـير او را نقـد و طعـن    تفسير، حديث و كلام سخت بر او تاخته
انديشة مقاتل در باب عهد و ميثاق و پيوند امانت و الست، به احتمال بسيار در . اندردهك

هاي او با محافل اهل كتاب شكل گرفته، و بعدها از طريق او ها و مراودهجريان مصاحبه
  .در كلام و به ويژه تصوف وارد شده و رواج يافته است

  
  گيرينتيجه

) 72/احـزاب (ص خـود از مفهـوم امانـت الهـي    صوفيه با توجه بـه تفسـير و تلقـي خـا    
توان به دو اصطلاح از جمله مي. انداصطلاحات و تعابير جديدي در باب آن جعل كرده

اي در ادبيات و تفاسـير  اشاره كرد كه بازتاب گسترده» عهد امانت«و » بار امانت«عرفاني 
آيـد كـه   آية امانت برنمي اند و ازاين دو اصطلاح، غير قرآني و انتزاعي. اندعرفاني داشته

  مفهـوم بـار نـوعي دافعـة ذهنـي و روانـي در خـود دارد و        . باشد» عهد«يا » بار«امانت، 
دهي، ارزشمندي و مطلوب بودن امانـت لطيـف و شـريف الهـي را     بخشي، امتيازهويت
براي چنين اسـتنباطي،   ترين قرينهمهم. دهدكند و آن را نامطلوب جلوه ميدار ميخدشه

. رودبه كار مـي ) بارها(تواند وجود فعل حمل در آية امانت باشد كه غالباً دربارة اثقالمي
يابيم كه صرف وجـود ايـن   درمي قرآنهاي ديگر حمل در اما با در نظر گرفتن استعمال

اول آنكه در ظاهر آية امانت، هيچ : كند؛ به دو دليلفعل براي چنين استنباطي كفايت نمي
كه به معناي بار باشد و به قرينـة  ... هايي چون ثقل، وزِر، حمل، عبء واي به واژهاشاره

حال آنكـه در برخـي از   . آن، كيفيت امانت و بار بودن امانت مشخص شود، نشده است
، هنگامي كه فعل حمل يا مشتقات آن به كار رفتـه،  ...)و 7/؛ نحل87/مثل طه(قرآنآيات 

مخاطب با ارشاد مفعول فعل حمل، به بار بودن  بودن محمول صريحاً ياد شده و» بار«از 
، در برخـي از  قـرآن دوم آنكه هرچند استعمال فعل حمل به معناي بار در . بردآن پي مي

هاي كاملاً غيرديني مانند حمل بار و بنه بر پشت و حمل جنين در بطن مـادر جـا   بافت
هاي دينـي، غالبـاً در   فتافتاده و تثبيت شده است، استنباط مفهوم بار از فعل حمل در با

براي .(عناصر ضد ارزش، نكوهيده و نامطلوبي مانند گناه و شعب آن محدود شده است
...). ؛18/؛ فـاطر 12و  11/؛ عنكبـوت 111و  101، 100/؛ طه25/؛ نحل31/انعام: ك.مثال ر
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هـا و  تـوان در كنـار ارزش  اي چون امانت شريف و گرانبهاي الهي را نميبنابراين لطيفه
چنـين  . سـخن گفـت  » بـار امانـت  «ل مذمومي چون گناه و شعب آن قرار داد و از خصا

اي نسـبت  انديشي و بدبيني صـوفيانه منفيتوان به مفهوم امانت الهي را ميسوءفهمي از 
نيـز  » عهـد امانـت  «. انـد هاي تاريخي و اجتماعي در پيدايش آن دخيل بودهداد كه زمينه

ول پيوند و ارتباطي است كه صوفيان ميان دو واقعة تعبيري غير واقعي و انتزاعي و محص
هاي كلي آنان با توجه به برخي شباهت. اندقرآني و ازلي امانت و عهد الست برقرار كرده

ها و نيز از رهگذر تفسير امانت بـه بـلا و   زمان دانستن آنميان اين دو واقعة ازلي، با هم
اند، و از امانت نيز همچون السـت بـه   زده ارتباط آن با بلي الست، ميان اين دو واقعه پل

صـوفيه در ارتبـاط ايـن دو    . اندو به تركيب تازة عهد امانت دست يافتهعهد تعبير كرده، 
  سـليمان متـأثر    بـن واقعه و عهد خواندن امانت، به احتمال بسيار از تفسير كهـن مقاتـل   

قاتـل، خـود احتمـالاً ايـن     م. اند كه براي اولين بار اين موضوع را مطرح كرده استبوده
انديشه را از يهوديان و مسيحياني اخذ كرده كه بر اساس برخي از شواهد تاريخي با آنان 

  .اي از آراي ايشان را در علم تفسير پذيرفته استمصاحبت و مشورت داشته، و پاره
  

  

  :هانوشتپي
تفسيري اين مفهـوم در   ترين وجهتفسير امانت به عشق يا يكي از لوازم و خواص آن، عمده. 1

عرفا گـاه مـراد از امانـت معروضـه را خـود      . رودادبيات عرفاني و عاشقانة فارسي به شمار مي
... ناپـذير حيـات عاشـقانه ماننـد غـم، درد، بـلا و      عشق، و گاه يكي از خواص و لوازم اجتناب

  . اندسخن گفته... اند و از بار غم، بار درد، بار بلا ودانسته
الحمل كذلك المؤمن إذا ماتت في لانهّا ماتت في  ةالطلق ماتت شهيدإذا ماتت في  ةمرأإنّ ال. 2

حمل امانته فهو شهيد. 

  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مطالعات عرفاني    
  همشماره دوازد     

 140     89پاييز و زمستان

  منابع
  .قرآن كريم -
  .1374علمي، تهران  ي،؛ عباس زرياب خويآيينة جام -
  .1338؛ فريدالدين عطار نيشابوري، به اهتمام سيد صادق گوهرين، چاپ شرق، تهران اسرارنامه -
؛ احمد غزالي، به اهتمام نصراالله پورجوادي، انجمن حكمت و فلسفة ايران، تهران الحقيقة بحر -

1356.  
  . 1373فريدالدين عطار نيشابوري، به اهتمام سيلوستر دوساسي، اساطير، تهران  ؛پندنامه -
  .1388الامين، نجف  مكتبةقصير، حسن طوسي، به اهتمام احمد حبيب ؛ محمد بن التبيان -
  .تاالعربي، بيروت، بي ؛ فخرالدين رازي، دار احياء التراثالكبيرالتفسير  -
  .1364؛ صدرالدين محمد شيرازي ملاصدرا، بيدار، قم تفسير قرآن -
  .ق1412الاعلمي للمطبوعات، بيروت  مؤسسةابراهيم قمي، بن ؛ علي تفسير -
 /ق1424لعلميه، بيـروت  بلخي، به اهتمام احمد فريد، دارالكتب اسليمان ازدي  بن؛ مقاتل تفسير -

  .م2003
  .1341عسيران، دانشگاه تهران، تهران القضات همداني، به اهتمام عفيف ؛ عينتمهيدات -
  .تاجرير طبري، دارالجليل، بيروت، بي؛ محمد بن البيانجامع  -
  .1384بلوري، آستان قدس رضوي، مشهد زاده ؛ ابراهيم شكوريدوازده هزار مثل فارسي -
  .1338الدين خاقاني شرواني، به اهتمام ضياءالدين سجادي، زوار، تهران افضل؛ ديوان اشعار -
، زوار، تهـران  مصطفي فيضي و ديگـران ، به اهتمام )بابا افضل(الدين كاشاني؛ افضلديوان اشعار -

1363.  
  .1336؛ حكيم سنايي، به اهتمام مظاهر مصفّا، اميركبير، تهران ديوان اشعار -
  .1340اي، به اهتمام سعيد نفيسي، اميركبير، تهران ن اوحدي مراغهالدي؛ ركنديوان اشعار -
  .1385محمد حافظ شيرازي، به سعي سايه، كارنامه، تهران  الدين؛ شمسديوان اشعار -
  .1380؛ عبدالرحمن جامي، به اهتمام محمد روشن، نگاه، تهران ديوان اشعار -
  .1363الملل، تهران االله خليلي، نشر بين؛ عبدالقادر بيدل دهلوي، به اهتمام خليلديوان اشعار -
  .1373؛ فريدالدين عطار نيشابوري، نگاه، تهران ديوان اشعار -
  .1369؛ محمدحسين شهريار، رسالت، تبريز ديوان اشعار -
  .1340؛ محمدحسين نظيري نيشابوري، به اهتمام مظاهر مصفّا، اميركبير، تهران ديوان اشعار -

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

  گيري دو اصطلاح    هاي شكلزمينه
  »  ـانتعهد ام«و » بار امـانت«      

  در ادبيـات عرفاني                141

يزي، به اهتمام محمد قهرمان، علمـي و فرهنگـي، تهـران    ؛ محمدعلي صائب تبرديوان اشعار -
1364. 

 .1347؛ به كوشش تقي حاتمي، كتابفروشي اسلاميه، تهران ديوان باباطاهر -

  .تاالقضات همداني، به اهتمام رحيم فرمنش، كتابخانة منوچهري، تهران، بي؛ عينرسالة لوايح -
  .1368وي، علمي و فرهنگي، تهران هر؛ احمد سمعاني، به اهتمام نجيب مايلالارواحروح  -
  .1365محمود شبستري، به اهتمام صمد موحد، كتابخانه طهوري، تهران  ؛ شيخنامهسعادت -
  .1365بخاري، به اهتمام محمد روشن، اساطير، تهران  ؛ اسماعيل مستمليالتعرفشرح  -
  .1374 ؛ روزبهان بقلي، به اهتمام هانري كربن، كتابخانه طهوري، تهرانشرح شطحيات -
المعـارف بـزرگ    ة؛ روزبهان بقلي، چاپ سنگي، كتابخانة دايرالقرآن البيان في حقايقعرائس  -

  .ق1301اسلامي، 
هـروي، مـولي،   به اهتمام نجيب مايل. ؛ علاءالدولة سمناني، احمدالجلوةو  الخلوةلاهل  العروة -

  .1362تهران 
 .1383؛ احمد شاملو، مازيار، تهران )دفتر دوم(كتاب كوچه -

  .ق1416؛ جاراالله زمخشري، مكتب الاعلام الاسلامي، بيروت الكشّاف -
اصغر حكمت، اميركبيـر، تهـران   ؛ ابوالفضل ميبدي، به اهتمام عليالابرار ةالاسرار و عدكشف  -

1382.  
ژوكوفسكي، كتابخانة طهـوري، تهـران   .غزنوي، به اهتمام ر ؛ علي هجويريالمحجوبكشف  -

1386.  
  .1380الزمان فروزانفر، دوستان، تهران ن محمد مولوي، به اهتمام بديعالدي؛ جلالشمس كليات - 
  .1377الدين سعدي، به اهتمام محمدعلي فروغي، نارمك، تهران ؛ مصلحكليات -
  .1384؛ تقي پورنامداريان، سخن، تهران گمشدة لب دريا -
  .1385ان الدين محمد مولوي، به اهتمام عبدالكريم سروش، علمي فرهنگي، تهر؛ جلالمثنوي -
  .1376احمد غزالي، به اهتمام احمد مجاهد، دانشگاه تهران، تهران  ؛مجالس -
/ ق1406، بيـروت  دارالمعرفـة محلاتـي،  ؛ فضل طبرسي، به اهتمام هاشم رسـولي البيانمجمع  -

  .م1986
، به اهتمام نصـراالله پورجـوادي، مركـز نشـر دانشـگاهي،      ابوعبدالرحمن سلّمي مجموعه آثار -

  .1369تهران 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مطالعات عرفاني    
  همشماره دوازد     

 142     89پاييز و زمستان 

عبداالله انصاري، به اهتمام محمد سرور مولايي، توس، تهران  ؛ خواجهموعه رسائل فارسيمج -
1377.  

  .1371پور، زوار، تهران الدين اردستاني، به اهتمام حسين انيسي؛ جمالالافراد ةمرآ -
  .1371الدين رازي، به اهتمام محمدامين رياحي، علمي و فرهنگي، تهران ؛ نجممرصاد العباد -
  .1338وصال، زوار، تهران ؛ فريدالدين عطار نيشابوري، به اهتمام نوراني امهنمصيبت -
الدين، دارالكتب العلميه، بيروت ؛ راغب اصفهاني، به اهتمام ابراهيم شمسمفردات الفاظ قرآن -

  .م1997/ق1418
السـقا، دارالجميـل، بيـروت    ؛ ابوحامد محمد غزالي، به اهتمام احمد حجازي القلوب مكاشفة -

  .م1991/ق1411
خلكان، به اهتمام احساس عباس، دار صـادر، بيـروت،   الدين محمد ابن؛ شمسالاعيانوفيات  -

  .تابي
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